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سرگرمی

دانستنی ها

کاردستی

وسایل لازم: مقوای رنگی در اندازه آ4. خرده مقواهای رنگی. گل یا روبان پارچه ای. چسب. قیچی
1. مقوای بزرگ رو به عنوانِ زمینه کار، برمی داریم و از وسط تا می زنیم.

2. خرده مقواهای رنگی رو به سلیقه خودمون، با قیچی دالبر یا معمولی، برش می زنیم.
3. مقواها و گل ها رو به شکل  قشنگی روی کارت می چسبونیم.

4. توی کارت برای هر کسی که دوستش داریم، یه پیغام قشنگ می نویسیم و هدیه می دیـم.

امام مهربان، 
دوستت داریــم

سلام  قشنگم.  و  خوب  دوستان  به  سلام 
به رفقای مهربونِ صفحه فرفره. سلام به 
هم سن و سال های خلاق من: کوشا خان و 
خواهرم: نیوشا خانم! اولین روز هفته تون 
به خیر و شادی و نماز و روزه هاتون قبولِ 
حق. اگه امتحاناتتون تموم شده امیدوارم 
همه تون تعطیلات تابستونی خوبی رو شروع 
کرده باشید و این تعطیلی، فرصتی باشه تا 
صفحه فرفره رو با دقت بیشتری بخونید، به 
دوستانتون معرفی ش کنید و نقاشی ها و شعر 
و قصه های قشنگتون رو برامون بفرستید. 
دوستان خوبم! سال ها پیش، وقتی هنوز 
هیچکدومِ ما به دنیا نیومده بودیم، کشورمون 
ایران در روزی مثل فردا، 
امام خوب و مهربانش 
رو از دست داد. »امام 
خمینی)ره(« کسی بود 
و  پـدربـزرگ  کـه 
مادربزرگ های ما با 
راهنمایی   و  رهبری 
ایشــون، موفــق شده 
رو  بودند کشـورمون 
از غــریبــه ها پس 
و  آبـاد  و  بگیرند 
آزادش کنند. روح امام 

مهربانی ها شاد.

امام خوب ما

خواندم مقاله ای، من از گذشته ها
از رهبری بزرگ، دلسوز و باخـدا

او گفت: دین ما، دینِ محمد)ص( است
ای مردمِ وطن، ظلم و ستم بد است

تابید حرف او، مانند آفتاب
شد با هدایتش، پیروز انقلاب

شاعر: عفت زینلی

روزه ی گنجشکی
ماه خوب رمضان، صبحِ یک روز قشنگ

بود یک گنجشکک، کوچک و زبر و زرنگ
درحیاطِ خانه، مادرم او را دید

بعد یک کم ارزن، در کنارش پاشید
او نخورد اصلاً از، دانه های ارزن

کله گنجشکی بود، روزه ی او حتما

شاعر: عفت زینلی

دوست من! 
آقای جوجه تیغی دنبالِ 

وسایل جعبه  ابزارش 
می گرده. می تونی 
بهش کمک کنی؟ 

یه مداد بردار و دور 
وسایلی که مربوط 

به جعبه ابزاره، خط 
بکش. آفــرین.

دوستان خوبم! شب برای ما آدم ها و بیشتر حیوانات، وقت خوابیدنه و روز، 
وقت کار و فعالیت. اما بعضی از حیوانات هستند که درست برعکس ما، 
روزها می خوابند و شب ها می رن دنبال کار و شکار! می دونید چرا؟ اول 
این که شب ها هوا خنک تره و بعضی حیوانات که گرما اذیتشون می کنه، 
ترجیح می دن شب از خونه شون برن بیرون. دوم این که وقتی بقیه 
حیوانات خوابند، اونا می تونند با خیال راحت برن شکار، بدون این که 
خطری تهدیدشون کنه و رقیبی برای غذا پیدا کردنشون داشته باشند. 
اما شب تاریکه و حیوانات فقط به سه شرط می تونن از خونه بیرون برن؛ 
یا بینایی خیلی خوبی داشته باشند، یا گوش هاشون خیلی تیز باشه که 
صدای خطر و شکار رو بشنوند و یا حس بویاییِ 
قوی داشته باشند تا بوی غذا و حیوانات خطرناک 
رو حس کنند. جغد، خفاش و روباه قرمز، از 

حیوانات شب بیدار هستند.

حیوانات شب بیدار

کارت  هدیه
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 یک نفر که 
با همه فرق داشت

تنهایی، دخترک رنگ پریده ای با 
پیراهن سیاه بود که دوست نداشت 

هیچکس کنارش باشد. عصبانیت، پیرمردی بود که همیشه اخم 
می کرد و با تمام چیزهای خوب مثل مهربانی و شادی و آشتی، 
قـهر بود. تنهایی و عصبانیت هر روز در اتاق های یک خانه 
بزرگ، در سکوت می نشستند. تا اینکه یک روز، یک نفر مهمان 
آن خانه شد. یک نفر که با آن ها فرق داشت. او »امید« بود. امید، 
پرده ها را کنار زد، پنجره را باز کرد، گلدان ها را آب داد، تلویزیون را روشن 
کرد و همه جا را جارو کشید. بعد برای تمام وسایل خانه، جلسه گذاشت. 
امید از همه خواست هر روز با ماژیک روی در و دیوار خانه بنویسند »تنهایی 
بسه« و »عصبانیت ممنوع«! روزهای اول، تنهایی و عصبانیت، نوشته ها را پاک 
می کردند اما امید، ناامید نشد و آن قدر ادامه داد تا بالاخره از تنهایی، یک دخترِ 
سرحال و از عصبانیت، یک پیرمرد خوش اخلاق ساخت. وقتی آنها اخلاقشان 
را تغییر دادند، امید یک جشن بزرگ برپا کرد 
و از همه وسایل خانه بابت همکاری شان 

تشکر کرد. حالا 
امیدوار  همه 

بودند.
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